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شعرداستان هایی از غربتگاه
شرق: «نیمــی باد و نیمی پرنده» نوشته 
کامبیز کریمی، اثری پســاژانر (ضد ژانر) 
به شــمار می رود که کامبیــز کریمی در 
آن از ظرفیت تمــام ژانرهای ادبی بهره 
می گیرد و با عــدول از مرزهای متعارف 
و قراردادی، مرزهای شــعر را می گشاید 
و پیوندی ارگانیک با ســایر ژانرها برقرار 
می کنــد تا قلمش راوی انــدوه، غربت، 
آوارگــی و امید مردمش باشــد و تمام 
اینها را در جغرافیای بزرگ تری بســراید. 
مترجــم در مقدمــه اش بــر کتــاب به 
گرایش بـــه نوگرایی و احســاس نیـــاز 
بـه دگرگونـــی در شـعر کُردی پرداخته 
کــه تقریبا با تحـــول و تجدد در شــعر 
دراین باره  و  اســت  فارســی هم زمــان 
می نویســد: «قرن بیستم را می توان قرن 
نوزایــی و تحولات ژرف در تمام شــئون 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی دانست. 
مدرنیزاســیون نیــز همچــون مفهوم و 
پدیــده ای غربــــی، ســرآغاز تحــولات 
فرهنگی و ادبی در مشرق زمین بود». او 
معتقد است همان گونه که نیما یوشیج 
در شــعر فارســی دســت بــه نوگرایی 
زد، عبداالله گوران در شــعر کردی بــــا 
شـناختی کامل از تجربه هـای شـعر نـو 
در جهان به ویـــژه شعر فرانسـه، دست 
بـه نوگرایی در شعر کُردی زد: «ایـن دو 
معماران شعر نو فارسی و کُردی نـــام 
گرفتند. هرچند پیـش از نیما، ابوالقاسم 
لاهوتی و پیش از گوران، شـــیخ نـوری 
شـــیخ صالـــح آغازگر نوگرایی در شعر 
بودند، اما نیما و گوران پـــروژه نوگرایی 
را بـــا جدیت بیشتری پی  گرفتند و خود 
را معماران شــعر نو در تاریـــخ ادبیات 
شناســاندند». امید ورزنده معتقد است 
گوران بــــا شناخت عمیقی که از شعر 
کُردی داشــت، نظــام عروضی و قوافی 
متعــارف را کنــاری نهــاد و دســت به 
دگرگونی در فرم و محتوای شعر کُردی 
زد و برای این منظور از تجربیات نهضت 
«فجــر آتــــی» در ترکیــه و جنبــــش 
«پارناس» در ادبیات فرانسه بهره گرفت. 
عبــداالله گوران بــا احیای وزن اشــعار 
فولکلور، اشعار موزون خود را بر اساس 
اوزان هجایــی بنیــان نهــاد و برخلاف 
اوزان عروضی کلاســیک، تنها تســاوی 
هجاهــا از نظر عددی مدنظــر وی بود، 
نه تعداد مساوی هجاهای بلند و کوتاه. 
وزنی که گوران آن را «وزن ملی» نامید، 
کُــردی همخوانی  زبان  با ویژگی هــای 
داشــت؛ چراکــه ایــن وزن پیش تــر در 
ســروده های متــون آیینی «یارســان» و 
نیز در اشــــعار کردی با گویش اورامی 
در قــرن ۱۸ به  کار رفته بــود. گوران در 
نقش اصلی ترین معمار شــعر نو کُردی 
توانســــت در حیــات ادبی خود ســه 
پروژه بسیار مهم را به انجام برســــاند؛ 
نخســــت پیرایش زبان کُردی از لغات 
بیگانه، دوم کنار نهادن عروض و استفاده 
از اوزان هجایی و سوم پایین آوردن شعر 
از آسمان بــــه زمین. اما پروژه نوگرایی 
در شعر کُردی پس از گوران دچار نوعی 
بحران شــــد و هیچ کدام از شــاگردان 
بلافصل وی نتوانســتند خشتی بر دیوار 
تــــازه بناشــده گــوران اضافــه کنند و 
این پروژه را بسط دهند و کامــــل کنند، 
تــا اینکه شــاعرانی همچون شــــیرکو 
بیکس، عبداالله پشــیو، لطیف هَلمَــت 
و رفیــق صابر در اوایــــل دهــه هفتاد 
میلادی شــــعر نو کُــردی را هم از نظر 
فرم و هم محتوا جان تازه ای بخشیدند.  
نوگرایی در شــعر نو کُردی در کردستان 
ایــــران نیز بعــد از تحــولات فرهنگی 
و ظهور جریان های جدید در کشورهای 
همســایه و با تأثیرپذیری از این جریان  ها 
آعاز شــد. کامبیز کریمی  از نســل سوم 
شــعر نو کــردی در کتاب «نیمــی باد و 
نیمی پرنده» ادامه این مســیر است. این 
کتاب از دو بخش «شعرداســتانِ آخرین 
ثانیه های یک گنجشک» و «شعرداستانِ 

غربتگاه» تشکیل شده است.

محمود کیانوش و جهان بینی دوران کودکی
در ابتدا شعر بود

شــرق: محمود کیانوش، شــاعر، نویســنده، منتقد ادبی و مترجم، 
نخســتین کتاب شعرش با عنوان «شبســتان» را سال ۱۳۳۹ منتشر 
کرد که یک شعر بلند نیمایی بود و مدتی بعد از آن مجموعه شعر «ساده 
و غمناک» را به چاپ رســاند که شامل شعرهای او از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ 
بود. گســتره فعالیت ادبی کیانوش، از شعر تا داستان و نمایش نامه و نقد 
ادبــی و ترجمه را در بر می گرفت، ضمن اینکه ســه دفتر شــعر به زبان 
انگلیسی داشت و گزیده ای از آثار شاعران ایرانی را نیز با مقدمه ای مفصل 
به زبان انگلیســی را منتشــر کرد. کیانــوش در گفت وگویی با ســیروس 
علی نژاد درباره این گســتره کاری اش گفته بــود: «من هر وقت چیزی به 
ذهنم می آید که احساس می کنم باید آن را بنویسم، در آن لحظه برای من 
مهم نیســت کی ام، چی ام، شاعرم، داستان نویســم، مقاله نویسم...، قالب 
مناسبش را پیدا می کنم و می نویسم. اگر داستان است، داستان می نویسم، 
اگر شعر است شــعر می نویسم. مهم نیســت که چی هست. ولی مردم 
عادت ندارند که ببینند کســی هم منتقد باشــد، هم داستان کوتاه و بلند 
بنویسد، هم شعرهای عمیق و فلسفی بگوید و هم برای بچه ها شعرهای 
ســاده بگوید، و هم کارهای روزنامه نگاری را دنبال کند. می گویند آقا شما 
چرا خــودت را حرام می کنی؟ می گویم من خــودم را حرام نمی کنم، هر 
وقت حرفی دارم به زبان و شکلی که باید بیان می کنم. البته آنهایی که با 
یک عنوان خاص خود را نگــه می دارند و مردم را به آن عادت می دهند، 
فکر می کنند برنده هستند. اما من فکر می کنم در زندگی هیچ برد و باختی 
به آن معنا وجود ندارد. برنده نهایی باد اســت و آفتاب اســت و خاک». 
اهمیتی که کیانوش برای جهان کودکانه قائل بود در شــعرهای کودک او 
پیداست و نیز در جدیتی که نسبت به شناخت جهان بینی کودکان داشت. 
او در مورد داســتان «آی، زندگی!» نوشت: «امروز اکثریت افراد سه نسل 
جوان و میانســال و پیر که ذهنشــان مثل ذهن های چندین نسل پیش از 
خودشان، چار و ناچار، با اشتیاق و فکر همراه شدن با کاروان علم و تمدن 
و آزاداندیشــی و آزادزیســتی جهان نو، در فضای سیاســت در گردش و 
سرگردانی بوده اســت، نه تنها خودشان از جهان بینی دوران کودکی خود 
دور، و از آن بی خبر، و با آن بیگانه شــده اند، بلکــه در مقام پدر و مادر از 
ملاحظه و شــناخت جهان بینی طبیعی و ســالم، اما آسیب پذیر کودکان 
خود هــم غافل مانده اند. به نظر من، این غفلت دوســویه که از عوارض 
تفکر سیاســی، بدون پشــتوانه تفکر علمی و فلسفی، بوده است، شاید از 
۱۶۵ ســال پیش آغاز شــده باشــد، یعنی از زمانی کــه ناصرالدین میرزا، 
ولیعهــد، بلافاصله بعد از مرگ پدرش، محمدشــاه قاجار، با همراهی و 
یــاری میرزاتقی خان امیرنظام از تبریز به تهران آمد و بر تخت فرمانروایی 
نشســت و به میرزاتقی خان لقب اتابک اعظم داد و او را صدراعظم خود 
کــرد و ایــن صدراعظــم ژرف اندیش و بلندهمــت امیرکبیر شــد و بنیاد 
دارالفنون را گذاشــت. حالا شاید بسیاری از ما سخت در حیرت باشیم که 
چرا بعد از ۱۶۵ سال در رد کاروان علم و تمدن و آزاداندیشی و آزادزیستی 
جهان نو حرکت کردن، به اینجا رســیده ایم که هستیم و می بینیم که هزار 
ســالی از آن کاروان دور افتاده ایم. شــاید این نوخواهی و راست جویی و 
کج روی هزار و یــک علت جغرافیایی و تاریخــی و اجتماعی و فرهنگی 
داشته باشــد». کیانوش در مقام شاعر و داستان نویس و منتقد ادبی، باور 
دارد کــه یکی از این هزار و یک علت، «بریدگی مــا از زندگی فارغ از گناه 
دوران کودکی خودمان و فراموش کردن پاکی طبیعت حیات انسانی مان و 

آلوده کردن آن با توهمات بزرگسالانه بوده است».

 کیانوش برای تأمل در این هزار و یک علت، «رهروان وادی شک و سؤال» 
را در یک داســتان شــاعرانه تخیلی، رئالیستی، ســمبولیک، به سفری به 
دوران کودکی دعوت می کند و با این امید که داستان «آی، زندگی!» بتواند 
در پهنهٔ پرغوغای مشــغلهٔ دائم تفکر سیاســی که با روشنفکری مترادف 
دانسته شــده اســت، گوشــهٔ کوچک و فرصتی کوتاه برای خوانده شدن 
پیدا کند. کیانوش در هفت داســتان کوتاهِ به هم پیوســتهٔ کتاب «غصه ای 
و قصه ای» نیز خاطرات کودکی پسری را روایت می کند که در خانواده ای 
فقیر در تهــران زندگی می کند. جهانِ کودکانــهٔ راوی این کتاب، از خلال 
خاطــرات راوی از بازی هــا و هم بازی هــا و دوران رفتن بــه مکتب خانه، 
تصویر می شــود. محمود کیانوش روایت هایش را از میان حرف و سکوت 

و چه بسا بیشتر سکوت می سازد. 
داســتان بلند «حرف و سکوت» که عنوان فرعی آن «درازگویی یک دیوانه 
در یک داستان کوتاه» است، در دوران اقامت کیانوش در انگلستان و نیمه 
اول ســال ۱۳۵۷ نوشته شده است و کیانوش در سفری کوتاه به وطن آن 
را در مهرماه ۱۳۵۸ در تهران منتشــر می کند. به قول خودش، «در ظاهر» 
محیط داســتان ایران است. و روایت حال این طور شروع می شود: «خیلی 
از شــما معذرت می خواهــم که حرف می زنم. می دانــم که انتظارش را 
نداشتید. ولی باور بفرمایید که ابدا قصد بی حرمتی یا مزاحمت ندارم. آنها 
درمورد شما اشتباه کرده اند. اگر یک جو شعور داشتند و از نوک دماغشان 
آن طرف ترهــا را دیده بودند، می فهمیدند کــه هرکس خلق وخویی دارد. 
مثلا شــما دلتــان نمی خواهد حرف بزنیــد. خب، به کســی چه مربوط 
است...» و از اینجا روایت «حرف» و «سکوت» آغاز می شود. نوشتن برای 
کیانوش از ســال دوم دبیرســتان جدی شــد که برای درس انشا، داستان 
کوتاهی نوشت و در مسابقه داستان نویسی شرکت کرد و برنده جایزه اول 
شد. چند سال بعد کیانوش با تردید بسیار داستان کوتاهی برای هفته نامه 
نیروی ســوم فرســتاد که از نام های خلیل ملکی و جلال آل احمد اعتبار 
می گرفت و از نشریات معتبر زمانه بود. این داستان که چاپ شد، کیانوش 
در وصف خوشــحالی اش گفت: «خودم باور نمی کردم. درست در همان 
صفحاتی که هفته قبلش داســتان جلال آل احمد چاپ شده بود داستان 

من چاپ شد». 
نــزد کیانوش، شــعر و خاصه جهان کودکــی اهمیت بســیاری دارد؛ او 
در کتاب «شــعر، زبان کودکی انســان» بــا تأمل بر چگونگی پیداشــدن 
شــعر می نویســد «در ابتدا شــعر بود» و نشــان می دهد که شــعر مادر 
همــه دریافت هــا و شــناخت های تخیلــی انســان تاریخی از هســتی 

بوده است.

در ســال ۱۳۴۷ نقدی بر کتاب شعر «آوای نوگلان» که تألیف 
عباس یمینی شــریف اســت، در مجله «نگین» منتشــر شد. این 
مقاله را صمد بهرنگی نوشــته بود و از نظر تاریخی تقریبا جزو 
اولین نقدهای جدی در حوزه شعر کودک محسوب می شود. او 
شعرهای یمینی شریف را مملو از پیام های مستقیم انضباطی و 
تربیتی قلمداد کرده و شعر کودک را چیزی فراتر از این ها دانسته 
بود. چند سال بعد، محمود کیانوش نیز شعرهای یمینی شریف 
را نقد کرد و یمینی شــریف نیز در ادامه، نظر خود را درباره شعر 
کــودک به صورت مکتوب منتشــر کرد. این نوشــته اصلًا قصد 
ندارد به درستی و نادرستی دیدگاه صمد بهرنگی و یا کم  و کیف 
نقدهای او و محمود کیانوش به شعرهای یمینی شریف و پاسخ 
او بپــردازد. خوانندگان محترم می توانند در کتابی با نام «عباس 
یمینی شــریف» نوشــته هومن ظریف و دیگر نوشته ها، تجزیه و 
تحلیل این نقدها را بیشتر پی بگیرند. از طرفی به هر حال عباس 
یمینی شریف از پایه گذاران شعر کودک در ایران است و هر اثری 
را باید در زمانه خودش سنجید. اما نکته مهمی که نباید مغفول 
بماند، این اســت که نزدیک به شصت سال پیش از این در ایران 
پنجره نقد و نظرِ مکتوب درباره شــعر کودک گشوده شده است 
ولی امروزه متأســفانه شاهد یک نقد جدی بر اشعار فراوانی که 
ســروده می شود و کتاب های شــعر فراوانی که منتشر می شود، 
نیســتیم. در دهه های اخیر متأسفانه مجلات نقد ادبیات کودک 
و نوجــوان مثل مجله «کتاب ماه کــودک و نوجوان» و مجلات 
حوزه نظری ادبیات کودک یکی یکی بســته شدند و به جز نقد و 
نظر نسبی در چند محفل شــاعرانه که بیشتر در فضای مجازی 
شــکل گرفته اند و یا جلســات نقد حضوری، نقد مکتوبی منتشر 
نمی شــود. فقدان نقد جدی مکتوب، خطــر بزرگی برای ادبیات 
کودک محســوب می شــود که به بعضی از آنها می توان اشاره 
کرد: راه را برای چاپ بی شــمار کتاب شعر کودک که فاقد ارزش 
ادبی و هنری هســتند، می گشاید و از عیار شعر کودک می کاهد؛ 
همچنان شاهد تکرار در مضامین و رکود و عقب ماندگی در شعر 
کــودک خواهیم بود؛ کم کم تفکر نقادانــه و تحلیلی، ضعیف و 
بی ارزش می شــود و همه به تفســیرهای ســاده انگارانه بسنده 
می کنند؛ همه چیز همان طور که هست پذیرفته و باور می شود، 
در واقع وضعیت موجود شــعر کودک، والدیــن و مربیان را به 
اشــتباه می اندازد و آنها تصور می کنند شعر کودک همین است 
که هســت؛ نسلی خواهیم داشت که در کودکی ذوق ادبی را از 
اشــعار خلاقانه دریافت نمی کند؛ ناشران صاحب  نام و قدیمی تر 
ادبیات کودک را از ســکه می اندازد و مســیر برای ناشــرانی که 
تنها به دنبال ســود اقتصادی از کتاب های کودک هستند، هموار 
می شــود. به این ترتیب اگر آینه نقد تخصصی را به فضای شعر 
کــودک و ادبیات کودک برنگردانیم، شــاهد آســیب های جدی 
دیگری نیز خواهیم بود. برای روشن شدن مسئله مطرح شده به 
صورت اجمالی، به چند مصداق اشاره می کنم. به این مضامین 
توجه کنید: بیان فواید ماساژدرمانی، خواص زردچوبه از داروی 
سرماخوردگی تا ماسک جوانی، خواص عناب، خواص شادی آور 
بهارنارنج، دمنوش زیره بــرای دل پیچه، دمنوش نعنا برای درد 
ورم معده، چای ترش علاج فشــار خون، شــاتره و عرق کاسنی 
دوای جــوش صورت، در مزمت زودپز که غــذا را زود می پزد و 
در تأییــد قابلمه که غذا را آرام می پزد، جوشــانده مرزنجوش و 
عســل و دمنوش مریم گلی برای سرماخوردگی، دمنوش بابونه 
برای درمان بی خوابی، ســرکه ســیب برای درمان زگیل، روغن 
بادام تلخ برای صاف کردن موهای وزوزی، کرفس برای آرامش 
و صبــر، تأثیر مثبــت خوابیدن بر پهلو (به تعبیر شــاعر «خوابِ 
یک وری»)... تعجب نکنید! اینها مضامین شعرهایی هستند که 
در ۱۲ عنوان کتاب، با فروســت کتاب های «همیشــه بهار» برای 
مخاطب کودک و نوجوان منتشــر شده اســت. این مقاله قصد 
ندارد به صحت و سقم طب سنتی در برابر پزشکی مدرن امروز 
بپردازد. اما عدم ضرورت وجود چنین مضامینی در شــعر برای 

کودکان، بدیهی و معلوم است:
۱. خســته ام از این همه/ بازی و بپر بپر/ پس چرا نمی شــود/ 
خواب مــن عمیق تر/ غلت می زنم ولی/ از ســرم پریده خواب/ 
خوانده ام هزار تا/ شعر و قصه و کتاب/ خط کشیده بالشم/ روی 
صورت مرا/ خواب من پرنده اســت/ پر کشــیده تا کجا؟/ خواب 
روی یک طــرف/ راه حل بهتری اســت/ به، چه کشــف جالبی/ 

خواب، خوابِ یک وری است».
۲. «من نمی دانم چطور/ ناگهان و ســرزده/ یک زگیل ناقلا/ 
توی دســتم آمده/ مادرم گفت: «این زگیل/ ریشــه دار اســت و 
عجیب/ می کند در چند روز/ ریشــه اش را ســرکه سیب» /چند 
روز است این زگیل/ مانده توی دست من/ خسته ام از دست او/ 

می شود کِی ریشه کن؟».
۳. «موهای خواهر من/ بلند و وزوزانه ســت/ برای وزوزیدن/ 

دنبــال یک بهانه ســت/ خواهر 
نازنینم/ ناراحت اســت و اخمو/ 
چه مشــکل بزرگی ســت/ شانه 
این همــه مو/ همیشــه با گلایه/ 
فقط بــه فکر داروســت/ روغن 
بادام تلخ/ دوای مشکل اوست».
است  این  عجیب تر  موضوع 
که بعضــی از ایــن کتاب ها به 
جشــنواره های ادبــی راه پیــدا 
کرده انــد و یا مــورد تقدیر قرار 
گرفته و البته مجدداً تجدیدچاپ 
هم شده اند. آیا ما راه را در شعر 
کودک گم نکرده ایم؟ آیا ناشــر، 
شاعر، تصویرگر و بخش داوری 
بــه  حواسشــان  جشــنواره ها 
مخاطب و دنیــای کودکانه اش 
هســت؟ آیــا بیــم آن نمی رود 

کــه چنین جریان هایی به کلی مــا را از فضای ادبیات کودک دور 
کند؟ شــعر کودک باید او را برای زگیل روی دســتش نگران کند 
و راه حلی ارائه کند، بــرای موهای وزوزی اش و یا برعکس باید 
بــه تفاوت های فردی بپــردازد و به مخاطب کــودک به خاطر 
شــکل ظاهری اش احســاس خوبی بدهد؟ یا به راســتی شعر 
«خــوابِ یک وری» چه چیزی را بــه مخاطب کودک می خواهد 
بگویــد؟ اینکه خوابیدن روی یک پهلو اثــرش از خواندن کتاب 
شــعر و قصه بیشــتر است؟! توجه داشته باشــید که دامنه این 
سفارشی نویســی ها به راحتی می تواند گسترده شود تا جایی که 

دیگر نام و نشانی از شعر کودک باقی نماند.
انســان ها همیشــه از طریق ادبیات در جست وجوی معنا 
بوده اند. شــعر نیز بیشــتر از آن کــه دانــش و اطلاعاتی به ما 
بدهــد، بایــد در ذهن و ضمیر مــا بینش، نگرش، دیــدگاه و یا 
احساســی عمیق ایجاد کند. بسیاری از شــعرهای کودکی که 
هم اکنــون می خوانیــم و می شــنویم، چندان بــرای مخاطب 
کودک شــوق برانگیز نیستند. در حالی که شعر باید کودک را به 
جســت وجو و کشف بیشــتر ترغیب کند، به ذهن و احساسات 
او نفــوذ کند و فقــط انبــاری از کلمه ها و واژه ها نباشــد. به 
نظر می رســد گاهی نقش زیبایی شــناختی و معرفتی ادبیات 
فراموش و شــعر صرفاً به ابزاری برای اجرای انواع سفارش ها 
و فرمایش های ناشــران تبدیل می شود. در کتاب «پژوهشی در 
شــعر کودک» آمده: «محمود کیانوش در ســال ۱۳۶۸ درباره 
رسالت شــعر کودک چنین گفته اســت: هنرمند، میرزابنویس 
نیست. ســفارش هم نمی پذیرد. باید روحش را آزاد بگذارد و 
اگر جوهری دارد برای شعرگفتن، شــعر بگوید. شعر، فرهنگ 
اســت. فرهنگ با مردم ساخته می شــود و با مردم هم ادامه 
پیدا می کند». به نظر می رسد سرودن شعر برای کودکان اخیرا 
بیشتر حاصل سفارشی نویسی شــده، طوری که جریان حرکت 
آفرینش شــعر وارونه شده است. به جای آن که شاعر از دنیای 
مخاطب کودک الهام بگیرد و شــعر بسراید، بعضی از ناشران 
بیش از پیش در انتخاب مضامین و ســفارش آنها به شاعران، 
نقشی تعیین کننده پیدا کرده اند. البته خیلی خوب و لازم است 
که مسائل دارای اهمیت در حوزه کودکان با همفکری شاعران 
و ناشــران شناسایی شــوند و زمینه تولید آثار ارزشمند فراهم 
شــود، ولی نباید این مسیر منجر به محدودشدن دایره  آفرینش 
شــاعر شــود و دغدغه های بازاری یا آموزشــی جای خلاقیت 

فردی را بگیرد.
ناشــران و شــاعران کودک نباید نگران ذهن خالی کودکان 
باشــند و نباید مرتب تــلاش کنند آنها را بــا چیزهایی که فکر 
می کنند دانستنشــان برای کودکان سودمند است، پر کنند. یک 
نویســنده و پژوهشگر محیط  زیســت به نام راشل کارسون، به 
نکته مهمی درباره کودکان اشــاره می کند که به نظر می رسد 
به ویژه برای نویســندگان کودک و به ویژه شاعران کودک خیلی 
بــه کار می آید، او می گویــد: «برای کودک، دانســتن به اندازه 
احســاس کردن اهمیت نــدارد. اگــر حقایق بذرهایی باشــند 
که بعــداً منجر به تولیــد دانش و خرد می شــوند، عواطف و 
هیجانــات در حکم خاک باروری هســتند که این بذرها باید در 
آن رشد کنند. ســال های اولیه دوران کودکی زمان آماده کردن 
این خاک است. آنگاه که عواطف و هیجانات برانگیخته شدند 
و حســی از زیبایی و هیجان ناشی از چیزی جدید و ناشناخته، 
حسی از همدردی و دلسوزی، تأثر و یا عشق ایجاد خواهد شد، 
آنگاه ما خواهان شــناختن چیزهایی خواهیم شد که عواطف 
و هیجانات مــا را چنین تحت تأثیر قرار داده انــد. آنچه از این 
طریق حاصل شود، دوامی همیشــگی خواهد داشت. مهم تر 
آن است که راهی برای کودک مهیا کنیم که مشتاق به دانستن 
شــود نه اینکه او را در معرض حقایقی بگذاریم که هنوز برای 

هضمشان آمادگی ندارد».

به نمونه هــای دیگری که در ســال های اخیــر در مجلات، 
کتاب ها و یا فضای دیجیتال، تحت عنوان شــعر کودک منتشــر 
شده اســت توجه کنید، اشــعاری که با روح و روان یک کودک 

بازی می کند:
۱. «من از یخچال امروز/ اناری تازه چیدم/ شــدم درگیر با او/ 
حسابش را رسیدم/ گرفتم با دو دستم/ گلویش را فشردم/ شبیه 
آب خــوردن/ از او در جنگ بردم/ مکیدم خون او را/ پس از این 

جار و جنجال/ شده کم خونِ کم خون/ انارم رفته از حال».
۲. «دور مــا پر می زد/ یک مگــس وز وز وز/ کم کمک بابا از/ 
دســت او شــد عاجز/ خرد شد اعصابش/ اســلحه لازم شد/ تا 
مگس کش برداشــت/ آن مگس قایم شد/ او چه جوری فهمید/ 

نیت بابا را/ واقعا باهوش است/ کرده اُسکل ما را».
و یا اشــعاری که زبان مادری را در ساختار ذهنی او تضعیف 

و تخریب می کند:
«زنبور زرد آمد/ بر روی موهایم/ گفتم: «تو Bee هســتی؟»/ 
او گفــت: «Yes, I am»/ لطفــا بیا با من/ بپر بــدو بازی/ گفتم: 
«Ok، اما/ هستم کمی Lazy»/ خندید و دستم را/ بوسید و گفتم: 

.«Goodbye وای!/ این بوس یا نیش است؟/ زنبور جان»
نظــر یکی از اســاتید زبان فارســی را درباره این شــعر جویا 
شدم. ایشان به آســیب این شیوه آموزش زبان هم از منظر زبان 
مبدأ (زبان فارســی) و هم زبان مقصد (زبان انگلیســی) اشاره 
کــرد: «روش های مختلفی برای آموزش زبان ابداع شــده که با 
توجه به مخاطب متفاوت و متنوع اســت. اما به طور کلی برای 
اینکه زبان آموز کاملًا در فضــای زبان مقصد قرار بگیرد، توصیه 
می شود در این میان از زبان مادری استفاده نشود. از طرف دیگر، 
آوردن واژه ها و عبارت های زبان مقصد در شعر و نظم زبان مبدأ 
-هماننــد آنچه در این مثال آمده اســت- توجیه علمی ندارد و 
حتی اگر به یادگیری یکی دو کلمه کمک کند، نمی تواند شــیوه 

قابل دفاع و مستمری باشد».
متأســفانه گاهی اشــعار ضعیف بــا اثرگذاری منفــی را از 
کســانی می خوانیم که ســابقه بیشتری در ســرودن شعر برای 
کــودکان دارند. آســیبی که از این ناحیه بــه ادبیات کودک وارد 
می شــود از دو سو خواهد بود. علاوه بر مسئله مخاطب کودک، 
از آن جا که آنها مرجع شاعران نوقلم محسوب می شوند، دامنه 
اثرگذاری شــان به مراتب بیشــتر اســت. همچنین امروزه شعر 
کودک بیشــتر به فن و پیشه نزدیک شــده و از هنر فاصله گرفته 
است و شعرها شباهت زیادی به همدیگر پیدا کرده اند. در حالی 
که به قول آنا پلووســکی در کتاب «بررســی ادبیات کودکان در 
کشورهای در حال رشد»، «هنر ابتکار و گسستن است. هنر خود 
رفتــن و تک بودن و بی مانندگی می طلبــد. به بیان دیگر هنرمند 
باید خودش باشــد و نشان از دیگری نداشــته باشد. بی بدیل و 
بی الگو باشــد. درست برخلاف پیشــه و فن که الگو می خواهد 
و می کوشــد هرچه نزدیک تر به الگوی خود باشد. تمامی تمایز 

صنعت و هنر در اینجاست».
طرح این موضوع در این مجال، به منزله فقدان اشعار قابل 
توجه در وضعیت کنونی نیســت. به هر حال در میان سیل آثار 
فاقد ارزش ادبی، هنوز کماکان شــاهد چاپ اشعار درخشان و 
تأثیرگذار برای کودکان و نوجوانان هســتیم، اما بعد از گذشت 
چندین دهه سابقه شعر برای کودکان، انتظار می رود دست کم 
تفاوت شــعرِ ارزشــمند با شــعر فاقد ارزش ادبــی و هنری را 
دانسته باشیم و واکنشی نسبت به این حجم از آثار فاقد ارزش 
ادبی و هنری در حوزه شــعر کودک در قالــب نقدهای جدی 
مکتوب داشته باشــیم. امیدواریم در سال های پیش رو مسئله 
حیاتی و مهم نقد در این حوزه جدی گرفته شود و شاهد انتشار 
مجلات نقد ادبیــات کودک به صورت چاپی و یــا الکترونیکی 
باشــیم. ما باید آینه نقد تخصصی را به فضای شــعر کودک و 

ادبیات کودک برگردانیم.

عطفشعر کودک در غیاب نقد جدی نگاه

نیمی باد و نیمی پرنده
کامبیز کریمى

ترجمه امید ورزنده
انتشارات نگاه

چندین  گذشت  از  بعد 
برای  شعر  سابقه  دهه 
کودکان، انتظار می رود 
شعر  تفاوت  دست کم 
ارزشــمند با شعر فاقد 
و هنری  ادبــی  ارزش 
را دانســته باشــیم و 
واکنشــی نســبت به 
فاقد  آثار  از  حجم  این 
و هنری  ادبــی  ارزش 
در حوزه شعر کودک در 
قالــب نقدهای جدی 

مکتوب داشته باشیم

شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان
اکرم کشایی


